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در بخش های گذشته این نوشتار درباره اهمیت و 
جایگاه نهضت حسینی؛ اهداف و زمینه های پیدایش 
آن ، درس ها و دستاوردها و عبرت های قیام عاشورا و 
تاثیر نهضت حسینی بر انقلاب اسلامی و نقش انقلاب 
اسلامی در تبیین و گسترش فرهنگ حسینی سخن 
گفته شد. در ادامه مباحث پیشین، مسئله آسیب ها و 
تحریفات در نهضت حسینی مورد بحث مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
***

تحریفات و خرافات در نهضت امام حسین)ع( 
و ضرورت پالایش آن

 به همان مقدار که تفســیر صحیح از نهضت حسینی 
ســازنده، حیات بخش و حرکت آفرین اســت، تحریف ها، 
انحرافات و خرافات، برداشت های نادرست و منحرف کردن 
آن از مســیر واقعي مي تواند آسیب زا باشد. از سوی دیگر، 
وجود برخــی تحریف ها، انحرافات و خرافــات در تاریخ و 
فرهنگ نهضت حسینی امری مسلم است )آیت الله خامنه ای، 
68/5/1(. وقــوع این تحریفات پیرامون این پدیده مقدس، 
آن گاه غم افزاســت که بدانیم اصل قیام و نهضت حسینی 
برای جلوگیری از یک تحریف معنوی بزرگ و زدون تحریفات 
به وجود آمده در مکتب اسلام است، یعنی پدیده ای که فلسفه 
وجودی اش تحریف زدایی از اسلام بوده، اینک خود گرفتار 
تحریفات عدیده ای شده است. )آیت الله خامنه ای، 75/9/24( 
بر همین اســاس، پرداختن به آنها و پیرایه زدایی از نهضت 

حسینی، اوّلین و مهم ترین شرط بهره وری از آن است. 
گفتنی اســت این پیرایه ها دو نوع هســتند: برخی از 
آنها دروغ و خلاف نقل مســلم اســت و نیز مناسب شأن 
و لایق مفهوم و معناي نهضت حســیني نیســت. اینها را 
بایســتي شــناخت و جدا کرد. برخی دیگر اما در این حد 
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نهضت حسینی، پدیده ای چندبعدی 
است  بدیهی  است.  چندماهیتی  و 
اکتفا به هر کدام از ماهیت مختلف 
به موارد  این نهضت، بدون توجه 
دیگر، زمینه انحراف و تحریف در 
تبیین نهضت حسینی را به دنبال 
دارد. امام خمینی در تفسیر معارف 
دینی عموماً و تبیین فلسفه نهضت 
تک بعدی نگری  خصوصاً،  حسینی 
را یکــی از عوامل اصلی تحریف و 

انحراف  می داند.

دعای دسته جمعی موجب می شود تا خدا به حکم »یدالله مع الجماعه؛ دست 
خدا با جماعت است«، عنایت خاصی به این جمع داشته باشد؛ زیرا تغییرات 
اساسی زمانی می تواند شکل گیرد که جماعت و جمعیت هماهنگ باشد؛ اگر 
مجموعه افراد ســالم در یک جا جمع شوند و از خدا چیزی بخواهند خدا به 

آنان توجه ویژه ای خواهد کرد و نعمت هایش را بر آنها ارزانی می دارد.

حادثه عاشــورا و تاریخچه آن، دو صفحه دارد: یک صفحه ســفید و نورانی و یک 
صفحه تاریک، سیاه و ظلمانی. در نگاه دوم، قهرمان حادثه یزید بن معاویه، عبیدالله 
بن زیاد، عمر سعد، شمر و امثال اینها است. وقتی این صفحه تاریک مطالعه شود 
فقط ظلم است، جنایت است و رثاء بشریت، که هیچ چیز غیر از  گریه، زاری و مرثیه 
را نمی طلبد. اما اگر صفحه مقابل مطالعه شود قهرمان این صفحه نورانی حسین)ع( 
است و اهل بیت و اصحاب او. این صفحه دیگر جنایت و تراژدی نیست، بلکه حماسه 

است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت، انسانیت و حق پرستی است.

برخی روشنفکرمآب ها در اوایل انقلاب تلاش می کردند مسئله عزاداری حسینی 
را به انزوا بکشانند و با تعبیراتی جذاب همچون ضرورت تفکیک مسائل عاطفی 
و احساسی از مسائل ایمانی و اعتقادی، این مسئله را مطرح می کردند. اما امام 
خمینی  با ظرافت، آن تصوّر غلط روشــنفکرمآبانه  قبل از پیروزی انقلاب را که 
در برهه ای از زمان رایج بود، از بین بردند. ایشــان جهت گیری سیاسیِ مترقّیِ 
انقلابی را با جهت گیری عاطفی در قضیهّ  عاشورا پیوند و گره زدند و روضه خوانی 
و ذکر مصیبت را احیا کردند و فهماندند که این، یک کار زائد و تجمّلاتی و قدیمی 
و منسوخ در جامعه  ما نیست؛ بلکه لازم است و یاد امام حسین)ع( و ذکر مصیبت 
و بیان فضایل آن بزرگوار، چه به صورت روضه خوانی و چه به شــکل مراســم 
عزاداری گوناگون، باید به شــکل رایج و معمــول و گریه آور و عاطفه  برانگیز و 

تکان دهنده  دل ها در بین مردم ما باشد و از آنچه که هست، قوي تر هم بشود.

دعا مهم ترین و اساسی ترین ابزاری است که انسان 
می تواند با آن از خدا بخواهد تا عنایتی به وی کرده 
و مقدرات در ام الکتاب را تبدیل نماید و سرنوشــت 
شقاوت دوزخی او را به سعادتمندی بهشتی بدل کند. 
اجابت دعا شرایط و آدابی دارد که توجه و عنایت به 
آنها می تواند در استجابت دعا بسیار موثر و کارساز 
باشد. نویســنده در این مطلب درباره اهمیت دعا و 
تضرع در تغییر سرنوشت و نقش دعای دسته جمعی 

در اجابت دعا و تاثیر آن سخن گفته است.
***

استعانت از دعا و تضرع 
قرآن می فرماید اگر دعا و درخواســت مردم به پیشگاه 
خدا نبود، خدا هیچ اعتنایی به آنان نمی کرد و هیچ تغییر و 
تبدیل وضعیتی نمی داد )فرقان، آیه 77(، با آنکه خدا رحمان 
و رحیم است و اصولا خلقت خدا بر اساس رحمت الهی است.

)هود، آیه 119(
خدای رحمان خلقت را بر اســاس رحمت انجام داده تا 
این گونه بر مخلوقات خویش رحم آورد؛ بنابراین، هرگز شقاوت 
و رنج مخلوقی را نمی پسندد. پس اگر شقاوتی برای کسی 
رقم می خورد، به سبب ظلم شخص به خویشتن است؛ زیرا 
خدا هدایت باطنی – فطری را برای هر مخلوقی قرار داده تا 
او را به کمال بایسته اش برساند.)طه، آیه 50( بنابراین، همه 
مخلوقات بر اساس همین برنامه فطری به سوی کمال خویش 

می روند بی آنکه شقاوتی را تحمل کنند.
انســان و جن به دلیل جایگاه عالی و برتری شــان بر 
فرشتگان و مخلوقات دیگر، دارای اراده و حق انتخابی آزاد 
و مختار هســتند و باید در جایگاهی قرار گیرند که برتر از 
همه آفریده ها است. این برتری نیازمند ایجاد شرایطی خاص 
اســت که از جمله مهم ترین آنها اراده است که به آنان این 
امکان را می دهد تا میان بالا و پست و صعود و سقوط یا به 
تعبیر دیگر، ایمان و کفر، سعادت و شقاوت و شکر و کفران 

یکی را انتخاب کنند. 
با آنکه برای انس و جن نیز هدایت فطری تکوینی قرار 
داده شــده تا حق و مصادیق آن را بشناسند و بدان گرایش 
یابنــد؛ اما این امکان ارادی حق انتخاب نیز داده شــده که 
سپاسگزار باشند یا کفران نعمت کنند. )انسان، آیه 3( و به 

انتخاب خویش سعادتمند یا یا شقی شوند.
بنابراین، خدای رحمــان با رحمت خویش حتی برای 
انســان و جن، تقدیر کلی و اصلی را ســعادت قرار داده و 
ابزار باطنی و تکوینی با برنامه دقیق کامل را در اختیار آنان 
گذاشته است؛ اما انسان به انتخاب ارادی و اختیاری خویش 
می تواند با ظلم به خویشتن و کفر و کفران به جای عدالت 
و شکر و ایمان، به شقاوت بیفتد.ممکن است انسان در دنیا 
مورد ابتلائات گوناگون از خیر و شــر قرار گیرد)انبیاء، آیه 
35؛ بقره، آیه 15(، ولی این هرگز به معنای شقاوت نیست؛ 
بلکه مصیبتی اســت که می آید و مــی رود تا جایی که اگر 
در مصیبت ها صبر پیشــه کند، بــر ظهور کمالات و ارزش 

عباسعلی مشکانی سبزواری 
بخش پنجم

بررسی ابعاد نهضت امام حسین )ع(
 از منظر  اندیشمندان انقلاب اسلامی

آسـیب ها و  تحـریفات 
در نهضت حسینی)ع(

تا به مقصود در مقصد برســد و خوشبختی را به دست آورد 
وگرنه با فجور و بی تقوایی، خود را تباه می سازد و نور الهی را 
در فطرت خویش مدفون می سازد.)شــمس، آیات 7 تا 10(
انسان در دنیا نیازمند استعانت الهی است تا معبود خویش 
را درک کرده و اسماء الله را در خویش ظهور بخشد و در راه 
مستقیم کمال قرار گیرد و به جایگاه خلافت الهی برسد و از 
گمراهی و غضب و شــقاوت برهد.)فاتحه، آیات 5 تا 7( خدا 
ابزارهایی برای اســتعانت قرار داده که نماز و صبر )بقره، آیه 
45( از جمله آنها است. همچنین انسان با استعانت از دعا که 

شناختمان جامع نیست، بلکه محدود و حتی ظنی است و  
به درجه علم و یقین نمی رسد.  دعا و صدقه در کائنات بسیار 
موثر است تا جایی که با این امور می توان بیماری های سخت 
درمان یا بی درمان را علاج کرد؛ زیرا این امور در ام الکتاب 
اثــر می گذارد که فراتر از علل مادی اســت. البته اکثریت 
مردم حتی مومنان یا باور به چنین چیزی ندارند یا سست 
باور هســتند یا با اما و اگر با آن مواجه می شوند. از این رو 
نقــش دعا و صدقه در عموم مردم کم رنگ تر از نقش دارو 
و پزشک یا دیگر اسباب مادی است  ، اما محاسبه این امور 

دعــای دسته جمـعی 
و اهمیـت آن

فرشته محیطی

در نماز انجام می شود می تواند خود را در شرایطی قرار دهد 
که مورد عنایت خاص الهی قرار گرفته و مشکلات خویش را 
به دست الهی برطرف کند.)فرقان، آیه 77( در حقیقت دعا 
در هر زمان به  ویژه در نماز موجب می شود تا شرایط خاصی 
ایجاد شود و عنایت الهی نسبت به بندگان خصوصا خطاکاران 
و مبتلایان افزایش یابد و خدا نگاهی خاص به آنان داشــته 
باشد. این چنین است که شخص با عنایت الهی از ابتلائات 
سربلند بیرون می آید و توفیق الهی رفیق راه او دردنیا می شود 

تا سعادت را در آخرت به دست آورد.
ارزش و اهمیت اسباب معنوی در کائنات

اصولا هر چیزی دارای شرایطی است که شناخت آن 
می تواند بسیار موثر باشد. البته در کائنات بسیاری از امور 
است که ما شناختی نسبت به آنها نداریم یا اگر داشته باشیم، 

مادی نباید به معنای عدم محاسبه امور معنوی از جمله دعا 
و صدقه و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( باشد. در 
کائنات اموری هست که نقش و تاثیر به سزایی در وضعیت 
و سرنوشت انسان دارد که یکی از آنها چشم زخم یا سحر 
است و در زندگی نقش دارد اما خیلی ها آن را قبول ندارند 
یا آن را کم اهمیت جلــوه می دهند؛ در حالی که حضور 
شیاطین جنی در زندگی بشر خیلی زیاد است تا جایی که 
اکثریت مردم به دعوت شــیطان به دوزخ می روند و دنیا و 
آخرت خود را تباه می کنند. بسیاری از مردم گرفتار انواع 
ابتلائات هستند که به سبب گناه یا همراهی با شیطان است. 
برخی از آنان به عنوان اولیای شیطان و حزب او در خدمت 
هستند. به سخن دیگر، گاه انسان با یک »ماشاءالله« گفتن 
در هنگام دیدن چیزهای زیبا و مفید و شگفت انگیز می تواند 
آن را از نابودی نجات دهد، یا کاری را با »ان شاء الله« پیش 
برد، اما به این دو کلمه کلیدی توجهی نمی کند و این گونه 
است که گرفتار بلایا می شود و کارها آن طور که محاسبه 
کــرده پیش نمی رود.  از جمله اموری که باید به آن توجه 
داشت، مسئله استعاذه و پناهجویی به خدا در همه حال به 
ویژه هنگام مواجهه با ابتلای خود یا حتی ابتلای دیگران 
است.  از همین رو در آیات قرآن از مومنان خواسته شده 
تا از شر شیطان رجیم به خدا »استعاذه« بجویند)غافر، آیه 

56؛ فصلت، آیه 36؛ اعراف، آیه 200( 

دعا در نماز بهتر است و در 
سجده بسیار مطلو ب تر زیرا 
نهایت خشــوع و خضوع و 
نزدیک ترین حالت انسان به 

خدا است.

نیســت، از قبیــل زبان حال گویی معقــول و طبیعی، که 
پرداختــن به آنها در حد ضرورت پرداختن به قســم اول 
نیست. )همان(  در تبیین دیگر، تحریفات پیرامون نهضت 
حسینی دو قسم اســت: تحریف معنوی و تحریف لفظی. 
تحریف لفظی آن اســت که ظاهــر یک چیز یا لفظ آن را 
عــوض کنند و تحریف معنوی یعنی »منحرف کردن روح 
و معنی یک جمله یا یک حادثه«. در نهضت حسینی، این 
هر دو تحریف واقع شــده است، اما آنچه آسیب بیشتری 
دارد، تحریف معنوی اســت. در واقع آنچه سبب می شود 
کــه این حادثه عظیــم از اثر و خاصیــت بیفتد، تحریف 
 معنوی است، گرچه نباید از تحریف لفظی نیز غفلت نمود. 

)مطهری، حماسه حسینی، ج1، ص90(
 از جملــه تحریفات معنوی در نهضت حســینی عدم 
تبیین صحیح فلسفه آن و به بیان دیگر تبیین غلط فلسفه 
نهضت حسینی است که از رهگذر آن آسیب های متعددی 
به ساحت فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی وارد می شود. 
این تحریف معنوی زمینه ساز بسیاری از تحریف های لفظی 
نیز قرار گرفته است.  بر این اساس فلسفه تراشی های بی بنیاد 
و بی مبنا پیرامون نهضت حسینی رهاورد عدم تبیین صحیح 
فلسفه نهضت حسینی است. )مطهری، حماسه حسینی، ج1، 
ص76-77؛ رهبر معظم انقلاب، حدیث ولایت، ج2،ص8-7( 

از جمله فلسفه تراشی های غلط در این زمینه، فلسفه ای است 
که برخی از غلات و غلو پیشگان ساخته و پرداخته اند. 

این گروه با نســبت دادن نگرش های لاهوتی نسبت به 
نهضت حسینی، تفسیری فرا انسانی و غیر واقع گرایانه از این 
نهضت ارائه داده و آن را از فلسفه وجودی  و ظرفیت بهره وری 
و الگوبرداری تهی می کنند. این گروه با تشــبیه امام)ع( به 
حضرت عیسی)ع(، معتقدند آن حضرت کشته نشد و حق 
تعالی شــباهت او را بر حنظله بن اسعد شامی افکند و آن 
حضرت را همچون عیســی به آســمان بالا برد! )مجلسی، 

بحارالانوار، ج44، ص271(. 
در لسان اهل بیت)ع( این دسته مورد لعن و نفرین قرار 
گرفته و به کفر نســبت داده شــده  اند )همان(. این منطق 
همان چیزی اســت که امروزه نیز بر ســر زبان برخی قرار 

داشــته و مدام آن را بیان می کنند! این گروه و پیروان آنها، 
فلسفه نهضت و شهادت امام را نیز بخشیده شدن گناهان 
امت به واسطه خون سیدالهشداء می دانند! )مطهری، حماسه 

حسینی، ج3، ص 226(
تحریف دیگری که مرتبط با تحریف پیشین است، امر 
خصوصی تلقی کردن نهضت حسینی است! به این بیان که 
امام حســین)ع( بر اساس یک دستور خصوصی و امر الهی 
کــه مختص به او بود، قیام کــرد! )مطهری، مجموعه آثار، 
ج17، ص109(. این دو دیدگاه با نفی رویکردهای سیاسی 
و اجتماعی به نهضت حســینی، اولاً: تفســیری لاهوتی و 
تقلیل گرایانه از آن به دســت می دهند که قابل اســتناد و 
اقتــداء و الگوبرداری برای هیچ کس نیســت! ثانیاً به جای 
آنکه با برجسته کردن عنصر امر به معروف و نهی از منکر، 
گناه زدایی کند و آن را زمینه ای برای گنهکار  سازی در آورد که 
هر گناهی را توجیه می کند. )ن.ک. مطهری، همان، ص90( 
تک  بعُدی نگری یکی دیگر از تحریفات و آسیب های پیرامون 
نهضت حسینی است. چنان که که در بخش ماهیت نهضت 
حسینی  اشاره شد، نهضت حسینی، پدیده ای چند بعدی و 

چند ماهیتی است. 
بدیهی اســت اکتفــا به هر کــدام از ماهیت مختلف 
این نهضــت، بدون توجه به موارد دیگــر، زمینه انحراف 
و تحریف در تبیین نهضت حســینی را بــه دنبال دارد. 
امــام خمینی در تفســیر معارف دینــی عموماً و تبیین 
فلســفه نهضــت حســینی خصوصــاً، تک بعدی نگری 
 را یکــی از عوامــل اصلی تحریــف و انحــراف می داند.
)ن.ک. صحیفه امام، ج8، ص529( شاید یکی از جدی ترین 
عوامل در این زمینه اکتفا به برخورد احساســی- عاطفی 
صــرف و دوری گزیدن از برخورد عقلانی با مقوله نهضت 
حسینی باشد. این مسئله، سبب بروز تحریف وسیع لفظی 
و معنوی است که  اندیشه اصیل عاشورایی و حسینی را به 
پژمردگی می کشــاند. )ن.ک. رهبر معظم انقلاب، حدیث 
ولایت، ج2،ص7-8؛ مطهری، حماســه حســینی، ج1، 
صص41 و 46 و 286( نشانه بارز اکتفا به جنبه عاطفی و 
غفلت از جنبه عقلانی، اکتفا به صفحه تاریک واقعه عاشورا 
و غفلت از صفحه سفید آن است. حادثه عاشورا و تاریخچه 
آن، دو صفحه دارد: یک صفحه سفید و نورانی و یک صفحه 
تاریک، سیاه و ظلمانی. در نگاه دوم، قهرمان حادثه یزید بن 
معاویه، عبیدالله بن زیاد، عمر سعد، شمر و امثال اینها است. 

وقتی این صفحه تاریک مطالعه شود فقط ظلم است، 
جنایت اســت و رثاء بشــریت، که هیچ چیز غیر از  گریه، 
زاری و مرثیــه را نمی طلبــد. اما اگر صفحه مقابل مطالعه 
شود قهرمان این صفحه نورانی حسین)ع( است و اهل بیت 
و اصحــاب او. این صفحه دیگر جنایت و تراژدی نیســت، 
بلکه حماسه است، افتخار و نورانیت است، تجلی حقیقت، 
انسانیت و حق پرستی است. البته هر دو صفحه این واقعه 
یا بی نظیر است یا کم نظیر و باید به هر دو آنها پرداخت و 
آن را مورد تجزیه و تحلیل عبرت آموز قرارداد، اما متأسفانه 
صفحه سفید و نورانی این واقعه کمتر مورد توجه و مطالعه 
است، در حالی که جنبه حماسی این داستان صد برابر بر 
جنبه جنایی آن می چربد و نورانیت این حادثه بر تاریکی آن 
غلبه دارد )مطهری، مجموعه آثار، ج 17، ص31؛ همچنین: 

ن.ک. آیت الله خامنه ای، 1361/3/1(. آسیب غفلت از صفحه 
نورانی این حادثه، عدم استفاده صحیح از صفحه تاریک آن 
و در نتیجه تحریف واقعه است. به بیان دیگر، اگر ما صفحه 
نورانی تاریخ حسینی را خواندیم آن وقت از جنبه رثائی اش 
می توانیم استفاده کنیم و گرنه بیهوده است )مطهری، همان(. 
تعدد و چندگانگی علل وقوع نهضت حسینی و عدم تفکیک 
این علل از یکدیگر و گاهی خلط آنها با یکدیگر و در نهایت 
به نتیجه غلط رسیدن، یکی دیگر از زمینه های تفسیرهای 
متضاد و تحریف واقعه به شــمار می رود. )ن.ک. مطهری، 

حماسه حسینی، ج2، ص13(
همچنین تحریفات لفظی متعــددی پیرامون نهضت 
حســینی وجود دارد از جمله: داســتان لیلی و علی اکبر، 
داستان عروسی قاسم، داستان آب آوردن حضرت ابو الفضل 
در کودکی برای امام حسین، آمدن زینب در حین احتضار 
به بالین اباعبدالله)ع(، عبور اســرا در اربعین از کربلا، عدد 
مقتولین،  هاشــم بن عتبه با نیزه هجده ذرعی، 72 ساعت 
بودن روز عاشــورا، خروج امام حسین با زیّ شاهان از مکه، 

بی خبر بودن امام ســجاد)ع( از وقایع، افسانه اسب آوردن 
زینب برای اباعبدالله و بوسیدن گلوگاه آن حضرت، بیهوش 
شدن امام سجاد)ع( و امام صادق)ع(. )مطهری، مجموعه آثار، 
ج17، ص606( این تحریفات و آسیب ها بالطبع و بالتبع به 
حوزه عزاداری  و فلســفه آن نیز کشیده شده و این حوزه را 

نیز درگیر تحریف و انحراف کرده است. 
آن گاه که تفســیری فراانســانی و لاهوتــی از نهضت 
حســینی ارائــه دهیم یــا آن را بر اســاس یک دســتور 
خصوصی تحلیل کنیم و ظرفیت های سیاسی و اجتماعی 
آن را نابــود  نماییــم، روح حاکم بــر عزاداری ها نیز روحی 

سیاست ستیز خواهد داشت و پرداختن به مسائل سیاسی 
در مراســمات عزاداری با روح قیام حســینی منافی تلقی 
 گردیده و به اصطلاح هیئات مذهبی، سکولار خواهند شد. 
)ن.ک. آیــت الله خامنه ای، 92/8/20( همچنین در بســتر 
همین تحریفات اســت کــه هیئات مذهبــی و مجالس 
عزاداری به جای آنکه به کار ویژه خود، یعنی انسان  ســازی 
و پرورش انســان های با تقوا بپردازد، نسخه های جواز گناه 
و مجوزهــای ارتکاب جرائم، به بهانه بخشــوده بودن این 
 اعمال در دســتگاه امام حســین)ع( صــادر خواهد نمود! 
)مطهری، مجموعه آثار، ج17، ص90(. از دیگر تأثیرات این 
تحریفات بر حوزه عزاداری این است که برخی برای فرار از 
تاثیر این تحریفات در حوزه اعتقادات، ترجیح می دهند مسئله 
عزاداری را مســئله ای صرفاً احساسی قلمداد نموده و آن را 
از مسائل ایمانی و اعتقادی تفکیک نمایند! )ن.ک. آیت الله 

خامنه ای، 68/5/11(. 
ایــن گــروه در حقیقــت بــرای فــرار از تاثیر منفی 
 برخــی تحریفات، خــود مبدع و منشــأ تحریف دیگری

– تک بعُدی نگری- شده اند. تحریفاتی از این دست آسیب هائی 
جدی به فلسفه وجودی عزاداری و مجالس حسینی خواهد زد 
و نقش سازنده آن را خنثی خواهد کرد و این همان چیزی 
اســت که دشمنان مکتب اهل بیت)ع( و انقلاب اسلامی به 

دنبال آن هستند. )آیت الله خامنه ای، 73/5/12(
تلاش دشمنان برای به انحراف کشیدن عزاداری ها

عزاداری حســینی همچنین دارای ظرفیتی است که 
همیشــه دشــمنان را به وحشــت می اندازد و تلاش های 
مفتضحانه رژیم طاغوتی در تعطیلی مجالس عزاداری نیز از 
همین امر نشأت می گرفته است. با توجه به اهمیت و تاثیر 

بنیادین عزاداری حسینی، دشمنان انقلاب اسلامی و مکتب 
تشــیع، همیشه در تلاش بوده اند تا عزاداری را تعطیل و یا 
حداقل فرهنگ عزاداری را به انحراف بکشند )صحیفه امام، 
ج 13، 322-323؛ رهبر معظم انقلاب، 73/5/12( از آن جا 
که دهه محرم و مراسمات عاشورا باعث از بین بردن تمامی 
آلودگی هایی است که در طی سال، توسط جبهه شیطان و 
دشمنان اسلام ایجاد می شود، راه افتادن موکب های حسینی 
مانند بارانی است که پلیدی ها و کثافات القا شده را شسته و به 
پاکی بدل می کند. )73/5/12( گام دیگر دشمن در مبارزه با 
مجالس عزای حسینی، آلوده کردن این مراسمات با خرافات و 
بدعت هاست؛ بدعت هایی از قبیل قمه زنی، قفل زنی، سینه خیز 
رفتن در حرم ها و... )ن.ک. رهبر معظم انقلاب، 73/5/12(. 
گاه نیز دشمن، تلاش مذبوحانه ای می کند تا با سوءاستفاده 
از ظرفیت مجالس حسینی، به اهداف خود دست پیدا کند. 
برای نمونه در دوران طاغوت، رضاخان بر اساس برنامه ای که 
از سوی بیگانگان برای او طراحی شده بود، ابتدا به مقدسات 
اظهار علاقه می کرد و مجالس عزاداری به راه می انداخت و 
خود در آنها شرکت می کرد، اما آن گاه که دید از این طریق 
طرفی نمی بندد، به مقابله بنیادی و براندازانه با آن پرداخت. 
)ن.ک. صحیفه امــام، ج15، ص208؛ رهبر معظم انقلاب، 
73/5/12( یا امروزه شــاهدیم که دشمن در تلاش است با 
جدایی افکندن میان هیئت های مذهبی و  اندیشه سیاسی 
اســلام، تفکر سکولاریزم را در میان برخی از آنان گسترش 
داده و از این طریق، اولاً به اختلاف افکنی میان خیل مذهبیان 
می پردازد و ثانیاً فلسفه وجودی عزاداری حسینی را به چالش 
و انحراف می کشد )ن.ک. صحیفه امام، ج13، ص354؛ رهبر 

معظم انقلاب، 73/5/12(. 
برخــی روشــنفکرمآب ها نیز در اوایــل انقلاب تلاش 
می کردند مســئله عزاداری حسینی را به انزوا بکشانند و با 
تعبیراتی جذاب همچون ضرورت تفکیک مسائل عاطفی و 
احساسی از جمله مسائل مربوط به عاشورا و روضه خوانی ها 
و  گریه، از مســائل ایمانی و اعتقادی این مســئله را مطرح 
می کردنــد. اما امام خمینــی  با ظرافــت، آن تصوّر غلط 
روشنفکرمآبانه  قبل از پیروزی انقلاب را که در برهه ای از زمان 
رایج بود، از بین بردند. ایشان جهت گیری سیاسیِ مترقّیِ 
انقلابی را با جهت گیری عاطفی در قضیّه  عاشورا پیوند و گره 
زدند و روضه خوانی و ذکر مصیبت را احیا کردند و فهماندند 
کــه این، یک کار زائد و تجمّلاتی و قدیمی و منســوخ در 
جامعه  ما نیست؛ بلکه لازم است و یاد امام حسین)ع( و ذکر 
مصیبت و بیان فضایل آن بزرگوار، چه به صورت روضه خوانی 
و چه به شکل مراسم عزاداری گوناگون، باید به شکل رایج 
و معمول و گریه آور و عاطفه  برانگیز و تکان دهنده  دل ها در 
 بین مردم ما باشــد و از آنچه که هست، قوي تر هم بشود.

)رهبر معظم انقلاب، 68/5/1( 
لذاست همیشه باید این سخن حکیمانه آویزه گوشمان 
باشد که »امروز حسین بن علي می تواند دنیا را نجات دهد؛ به 

شرط آنکه با تحریف، چهرة او را مغشوش نکنند. 
تحریف آمیــز  کارهــاي  و  مفاهیــم  نگذاریــد 
و غلــط، چشــم ها و دل هــا را از چهــره مبــارک و منوّر 
 سیّدالشّــهدا)ع( منحرف کند؛ با تحریــف مقابله کنید«. 

)آیت الله خامنه ای، 1374/3/3(

جایگاهی خویش می افزاید.)بقره، آیات 155 تا 157( بر اساس 
تعالیم قرآن، هر انسانی اگر بخواهد افزون بر تفضل کرامتی 
ابتدایی)اسراء، آیه 70(، از تفضلات کرامتی ثانوی نیز برخوردار 
شود، باید راه تقوای الهی بپیماید.)حجرات، آیه 13( البته این 
راهی سخت و با تکلف الهی است که شخص باید انجام دهد 

شرایط و آداب استجابت دعا
برای استجابت دعا و تضرع از سوی خدا شرایط و آدابی 
است که از جمله آنها، استغفار، صدقه، توسل، اخلاص، توبه، 
اصلاح امر فاســد ومانند آنها است که در قرآن به آنها  اشاره 
شــده است. همچنین بیان شده که دعا بهتر است همراه با 
تضرع و انابه و  گریه و زاری باشــد. گاه لازم است تا همراه با 
اقرار و اعتراف به گناه و عذرخواهی باشد و گاه لازم است تا 

نهان باشد و گاه دیگر آشکار. 
همچنین بهتر اســت که دیگران را وسیله قرارداد و 
آنان را به شفاعت خواست یا التماس دعا از دیگران داشت 
تــا آنان برایش دعا کنند که دعای دیگران در حق افراد 
مســتجاب است.)انعام، آیه 63؛ اعراف، آیات 29 و 55 و 
56 و 180 و 205؛ غافر، آیه 65؛ زمر، آیه 8( دعا در نماز 
بهتر است و در سجده بسیار مطلو ب تر است؛ زیرا نهایت 
خشوع و خضوع و نزدیک ترین حالت انسان به خدا است.  
درباره آداب و شرایط دعا بسیار گفته و نوشته شده و چون 

هدف این مقاله بیان آنها نیست، به همین کلی گویی در 
این جا بسنده می شود.

اجابت الهی در دعای دسته جمعی
در ســنت و ســیره امام باقر)ع( چنان که امام صادق)ع( 
نقل می کند، دعای دســته جمعی مطرح می شود؛ زیرا آن 
را عاملی برای اجابت دعا می داند. امام صادق)ع( می فرماید: 
کان ابــی اذا حزنه امر جمع النســاء و الصبیــان ثم دعا و 
آمّنــوا؛ هرگاه امری پدرم را محزون می کرد، زنان و کودکان 
 را جمــع کرده و دعــا می خواند و آنان آمیــن می گفتند.

)کافی، ج 2، ص 487، روایت 3( البته جمع کردن کودکان و 
زنان ویژگی خاصی دارد؛ زیرا کودکان عموما بی گناه هستند. 
زنــان نیز به عنوان اهل خانــه وقتی دعا می کنند، به نوعی 
دست از استکبار برداشته و توبه و استغفار می کنند و همین 
امر موجب می شود تا بلا از خانه دور شود و صاحبخانه نیز از 
بلا دور گردد. شکی نیست که »آمین« گویی دیگران نسبت 
به دعای شخص نوعی توسل جویی است؛ زیرا نوعی التماس 
دعای عملی است و مداخله دیگران در دعا موجب می شود تا 
خدا حرمت جمع را نگه دارد و  به شخص عنایت ویژه کرده 

و او را ببخشد و حزن و  اندوه و عامل آن را از میان بردارد.
براســاس سنت های قرآنی و شعائر الهی نماز جماعت و 
حرکت های جمعی بسیار مهم و اساسی است.)بقره، آیه 238؛ 
ســباء، آیه 46( از این رو خدا فرمان می دهد تا برای حضور 

در صحــرای عرفات و دعای جمعــی در آنجا با هم حرکت 
کنید و شخص با توده مردم همراه و همگام باشد.)بقره، آیه 
199( خدا به حضرت مریم)س( فرمان می دهد تا شــعائر را 
جمعی به جا آورد و با اهل نماز به رکوع برود: یا مریم اقنتی 
لربک و اســجدی و ارکعی مع الراکعیــن؛ ای مریم فروتنانه 
برای پروردگارت به طاعت برخیز و ســجده به جای آور و با 
رکوع کنندگان رکوع کن!)مریم، آیه 43(  دعای دسته جمعی 
موجب می شود تا خدا به حکم »یدالله مع الجماعه؛ دست خدا 
با جماعت اســت«، عنایت خاصی به این جمع داشته باشد؛ 
زیرا تغییرات اساسی زمانی می تواند شکل گیرد که جماعت 
و جمعیت هماهنگ باشد؛ اگر مجموعه افراد سالم در یک جا 
جمع شوند و از خدا چیزی بخواهند خدا به آنان توجه ویژه ای 
خواهد کرد و نعمت هایش را بر آنها ارزانی می دارد)اعراف، آیه 
96(؛ زیرا وقتی جمعی به اصلاح خویش بپردازد و با هم دعا 
 و تضرع داشته باشد، خدا به آنان توجهی خاص خواهد کرد.

)همان؛ انفال، آیه 53؛ نحل، آیه 112(

پرسش و پاسخ

زدودن آشفتگی و بلا 
با دوراندیشی و چاره جویی عقلانی

قال الحســین)ع(: »الامین امن، و البری جری، و الخائن خائف، 
والمسیئی مستوحش، اذا وردت علی العاقل لمه، قمم بالحزن بالحزم، 

و قرع العقل للاحتیال«.
امام حسین)ع( فرمود: فرد درستکار آسوده است، بی گناه بی باک است، 
خیانتکار ترسان است و بدکار هراسان است. هرگاه آشفتگی و بلا بر عاقلی 
روی آورد ، اندوه خود را با دوراندیشی می زداید، و برای چاره جویی در خانه 

عقل را می کوبد. )1(
ـــــــــــــــــــــــ

1- نزهت الناظر و تنبیه الخواطر، ص 84

دل ها با امام حسین)ع( 
اما شمشیرها ضد آن حضرت

فرزدق شــاعر نامی اهل البیت)ع( نقل می کند: حسین در بازگشتم از کوفه با 
من دیدار کرد و فرمود: ای ابوفراس! چه خبر؟ گفتم راســت بگویم؟ فرمود: راستی 
را می خواهم. گفتم: دل ها با توأند، ولی شمشیرها با بنی امیه! و البته یاری از جانب 
خداست. امام حسین)ع( فرمود: می بینم که راست می گویی. مردم بردگان دنیایند و 
دین بر زبانشان بازیچه است، تا جایی که درآمد زندگی شان، با دین افزایش می یابد، بر 
گرد آن می چرخند و چون با سختی ها دچار آزمون شدند، دینداران اندک می شوند. )1(

ـــــــــــــــــــــــ
1- کشف الغمه، ج 2، ص 244

راهکارهای اسلام زدایی معاویه )1(
پرسش:

معاویه و حکومتش چه راهکارهایی را برای اسلام زدایی و محو 
آثار اسلام ناب به کار بستند؟

پاسخ:
سوابق معاویه

معاویه قبل از نهضت امام حسین)ع( مدت بیست سال در شام حکومت 
کرده بود، خلیفه نبود ولی حکومت کرده بود، در آن بیست سال حکومتش 
در یک وضعی و در بیســت سال خلافتش به وضع دیگری واقعا کاری کرد 
که اسلام را از درون خالی و پوچ کرد، ولی لشکرکشی هایش به خارج خیلی 
عالی و فتوحاتش خیلی بزرگ بود، و همه اینها برای اغفال مردم بود. نسبت 
به بیرون و خارج فتوحات می کرد، اما از درون با خود اسلام مبارزه می کرد. 
او حتی تا آخر عمر کینه اش را نســبت به پیامبر اکرم)ص( از دســت نداده 
بود تا چه رســد به سایر اشخاص! تبعیض ها که از زمان عثمان شروع شده 
بود، در زمان معاویه به اوج خودش رسید، و یک اسلام طبقاتی ساخت که 
دیگر نظیرش در دنیا نباشــد! واقعا اگر مبارزه علی)ع( و امام حســین)ع( و 
ائمه اطهار)ع( نبود، اینها اســلامی ســاخته بودند که هیچ کفری در جهان 
بــا آن برابری نمی کرد. اما به طور کلی و اجمالا اقدامات عملی معاویه برای 

اسلام زدایی به شرح زیر می باشد.
1- احیای تعصبات قومی و عربی

اولیــن کار معاویه این بود که تعصب عربیــت و قومیت و ملیت عربی 
را که اســلام میرانده بود، از نو زنده کرد. به مردم می گفت: تا می توانید به 
بچه هایتان شعر بیاموزید، شعر جاهلی که میراث فرهنگی عرب در جاهلیت 
است. می خواست مردم را به خلق و خوی جاهلیت برگرداند. کار تبعیض ها 
بدانجا رسیدکه نوشت تا عربی وجود دارد غیرعرب، هرکه هست، حق امامت 
جماعت را ندارد، و تا عربی هست غیرعرب حق ندارد در صف اول جماعت 
شــرکت کند و سایر تبعیض هایی که روامی داشــت. همه عواملی را که در 
دنیای اسلام بود به نفع خودش و در واقع علیه حقیقت اسلام به کار می برد.

2- سوءاستفاده از قتل عثمان
ابتدا که عثمان کشته شد، او در نهایت زیرکی به عنوان حمایت از خلیفه 
مظلوم گریه می کرد و اشــک می ریخت. می گفت: ایهاالناس! اسلام از دست 
رفت، خلیفه پیغمبر را در مسند خلافت کشتند. امام علی)ع( در نامه ای به 
او نوشت: اولین مسئول قتل عثمان خود تو هستی و امروز تاریخ این نظر را 
تایید می کند. معاویه تحریک کرد و کوشش نمود تا عثمان کشته شود تا از 
مرده او بتواند بهره برداری کند و همین کار را هم کرد. این همه مردمی که 
در صفین جمع شده بودند در مقابل امام علی)ع(، اکثریت آنها قربهًْ الی الله با 
حضرت می جنگیدند زیر لوای قرآن که می فرماید: اگر کسی مظلوم کشته 
شــد اولیای او حق دارند خون وی را مطالبه کنند و معاویه به عنوان یک 
خویشــاوند و به عنوان نزدیک ترین افراد به عثمان حالا باید خون عثمان را 
مطالبه می کرد! قتله عثمان هم دوروبر علی)ع( را گرفته بودند و معاویه گفت: 
قتله عثمان را تحویل بده! اما در واقع خود علی را می خواهد، ولی به نام قتله 
عثمان می خواهد علی)ع( را تضعیف کند. تاریخ نشان می دهد تا روزی که 
امــام علی)ع( زنده بود، معاویه همواره صحبت از قتله عثمان می کرد. وقتی 
که آن حضرت شهید می شود، دیگر مصلحت سیاسی بنی امیه اقتضا نمی کند 

این مسئله دنبال شود.
3- جعل احادیث

معاویه و حزب ســفیانی او قبل و بعد از شــهادت امام علی)ع( به حربه 
جعل حدیث روی آورد و افزون بر فشارهای سیاسی و اجتماعی، سعی کرد 
با ساختن احادیثی منتسب به پیامبر اکرم)ص( برای حکومت خود مشروعیت 
دینی و مقبولیت اجتماعی دست و پا کند و رفتارهای فردی و گروهی خود را 
مشروع و مقبول جلوه دهد. او سمرهًْ ابن جندب، ابوهریره و انس ابن مالک را 
با دادن اموال کلان برای ترویج احادیث جعلی به کار گرفت، و اینها که اسیر و 
شیفته مال دنیا بودند و هرگونه که معاویه دلش می خواست در همان جهت 
کارخانه حدیث سازی و جعل حدیث ایجاد کردند، و طبق درخواست معاویه 
آیه شریفه: بعضی از افراد مردم جان شان را در راه خدا فدا کردند)بقره-207( 
که در شــأن حضرت علی)ع( نازل شده است را جعل کرده و گفتند که در 
شــأن عبدالله ابن ملجم نازل شده اســت! لذا دهه های پس از شهادت امام 
علی)ع( دوره اقتدار امویان و تاریک ترین دوره صدر اسلام به حساب می آید.
ادامه دارد

عابدان جاهل، آلت دست منافقان بی دین
خطر جهالت این گونه افراد)عابدان جاهل( و جمعیت ها بیشــتر از این 
ناحیه اســت که ابزار و آلت دست زیرک ها قرار می گیرند و سد راه مصالح 
عالیه اســلامی واقع می شوند. همیشه منافقان بی دین، مقدسان احمق را 
علیه مصالح اسلامی برمی انگیزند، اینها شمشیری می گردند در دست آنها 

و تیری در کمان آنها. )1(
____________

1- جاذبه و دافعه علی)ع( شهید مرتضی مطهری، ص 137


